
240

دوره چهارم
شماره دوم
پیاپی: 8
پاییز و زمستان
1404

The Scope of Ihsan in the Qur’anic Discourse:  From the 
Divine Realm to Human Relations
( Received: 2026-01-05  Acceptance: 2026-03-11 )

Mahmood Shokr 1  , Somayeh Salmanian 2  

Abstract
Ihsān is a central and frequently cited concept in the Qur’ān, 
extending beyond individual ethical virtue to encompass a 
network of divine, human, and social relations. Thematic 
and contextual analysis of the relevant verses shows that the 
Qur’ān presents ihsān as a comprehensive divine-educational 
model for regulating human relations with God, the self, and 
others. This study aims to clarify the hierarchical structure and 
application domains of ihsān, from the divine realm to human 
interactions. Using a descriptive–analytical approach based on 
thematic exegesis, verses related to ihsān and its derivatives 
were collected from authoritative commentaries, categorized, 
and analyzed. Findings indicate that ihsān operates in a three-
tiered structure: at the first level, divine ihsān serves as the 
source of the system, manifesting in the creation of humans 
in noble form, granting dignity and caliphate, and providing 
relief after hardship; at the second level, human ihsān toward 
God is realized through monotheistic belief, conscious servi-
tude, and sincerity in action; and at the third level, human ihsān 
toward others appears as the practical and social enactment of 
this principle. The typology of ihsān includes devotion to God, 
honoring parents, virtuous interaction with one’s spouse, social 
responsibility, and support for the needy. The Qur’ān promotes 
internalization of ihsān through a motivational framework en-
compassing divine favor, worldly blessings, and rewards in the 
hereafter.
Keywords: Divine Ihsān; Individual Ihsān; Social Ihsān; The 
Qur’ān
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چکیده
احســان از مفاهیم محوری و پربســامد در گفتمان قرآن کریم اســت که قلمرو 
آن فراتر از یک فضیلت اخلاقی فردی، شبکه‌ای به‌هم‌پیوسته از روابط الهی، 
انســانی و اجتماعــی را دربرمی‌گیــرد. تحلیــل ســیاقی و موضوعی آیات نشــان 
می‌دهــد کــه قرآن بــا ارائه تصویــری جامع از احســان، این مفهــوم را به‌مثابه 
الگوی الهی-تربیتی برای ســامان‌دهی مناســبات انســان با خدا، خویشتن و 
دیگران مطرح می‌سازد. پژوهش حاضر با هدف تبیین ساختار سلسله‌مراتبی 
و حوزه‌های کاربست احسان در قرآن کریم، از ساحت الهی تا عرصه مناسبات 
انسانی، انجام شده است. روش پژوهش، توصیفی-تحلیلی و مبتنی بر تفسیر 
موضوعی قرآن کریم اســت. در این چارچوب، آیات مرتبط با مفهوم احســان 
و مشــتقات آن با اســتناد به تفاســیر و منابع معتبر گردآوری، طبقه‌بندی و با 
نگاهی جامع تحلیل شــده‌اند. یافته‌های پژوهش نشان می‌دهد که احسان 
در قرآن از ســاختاری سه‌ســطحی برخوردار اســت: در سطح نخست، احسان 
الهــی به‌عنوان سرچشــمه این منظومــه، در آفرینش نیکو، اعطــای کرامت و 
مقام خلافت انســان و گشــایش پس از سختی تجلی می‌یابد؛ در سطح دوم، 
گاهانه و اخلاص  احسان انسان به خداوند در قالب توحیدباوری، عبودیت آ
در عمل تحقق می‌یابد؛ و در سطح سوم، احسان انسان به همنوع به‌عنوان 
جلوه عینی و اجتماعی این اصل ظهور می‌کند. گونه‌شناسی مصادیق احسان 
نیز گســتره‌ای وســیع را آشکار می‌ســازد که از عبودیت الهی و تکریم والدین تا 
معاشــرت نیکو با همســر، مســئولیت‌پذیری اجتماعی و حمایت از نیازمندان 
امتداد می‌یابد. قرآن برای نهادینه‌ســازی این مفهوم، از چارچوبی انگیزشــی 
بهــره می‌بــرد کــه پاداش‌هایی چون محبت الهــی، برکت در زندگــی دنیوی و 

پاداش اخروی را دربر می‌گیرد.
کلمات کلیدی: احسان الهی، احسان فردی، احسان اجتماعی، قرآن کریم �
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مقدمه 
مفهــوم احســان از بنیادی‌تریــن و در عین حــال جامع‌ترین ارزش‌هــای اخلاقی در 
گفتمان قرآن کریم است که جایگاهی تعیین‌کننده در نظام تربیتی و الگوی زیست 
اخلاقــی اســام دارد. قــرآن کریم بــا عبــور از تلقی‌های محــدود و صرفــا فردگرایانه، 
کــم بر نظام هســتی و  احســان را نــه یــک فضیلــت اخلاقــی منفک، بلکــه اصلی حا
گیر در ســامان‌دهی روابط میان خدا، انســان و جامعه معرفی می‌کند.  قاعده‌ای فرا
این اصل از پیوند وجودی انســان با پروردگار آغاز می‌شــود و تا ظریف‌ترین سطوح 
تعامــات فــردی، خانوادگــی و اجتماعی امتداد می‌یابد. چنین نگرشــی، احســان را 
از ســطح یــک کنش فــردی فراتر برده و آن را بــه الگوی زیســت‌اجتماعی مبتنی بر 
هم‌افزایی، مســئولیت‌پذیری و کرامت انســانی ارتقا می‌دهد که ساحت‌های الهی، 
فــردی، خانوادگــی و اجتماعــی را در منظومــه‌ای به‌هم‌پیوســته و معنــادار گرد هم 

می‌آورد.
پژوهــش حاضــر با هــدف تبیین نظام‌منــد قلمرو و حوزه‌های کاربســت احســان در 
قرآن کریم انجام شــده اســت. این هدف از رهگذر تحلیل ســاختاری ســاحت‌های 
اصلی احســان، شــامل احسان الهی به انسان، احسان انسان به پروردگار و احسان 
انســان بــه هم‏نــوع - در ابعاد فردی، خانوادگــی و اجتماعی - و بررســی مؤلفه‌ها و 
الزامات هر یک دنبال می‌شــود. مطالعه حاضر می‌کوشــد نشان دهد که احسان در 
قرآن، مفهومی سلسله‌مراتبی است که از بنیان‌های توحیدی و عبودیتی آغاز شده 

و در عرصه مسئولیت‌های انسانی و اجتماعی به تحقق عینی می‌رسد.
اهمیــت و ضــرورت این پژوهش از آن‌روســت که با وجود توجه گســترده به مفهوم 
احســان در مطالعات قرآنی، همچنان خلأ یک الگوی یکپارچه و ســاختاریافته که 
بتواند نســبت منطقی و درهم‌تنیدگی ســاحت‌های مختلف احســان را تبیین کند، 
گون،  احساس می‌شود. از سوی دیگر، بررسی هم‌زمان احسان در ساحت‌های گونا
از احســان بــه خداونــد و نفــس گرفتــه تا احســان به والدیــن، همســر و هم‌نوعان، 
امکان ارائه مدلی منسجم از اخلاق قرآنی را فراهم می‌آورد که قابلیت بهره‌برداری 

در مطالعات تربیتی و اجتماعی را دارد.
روش پژوهش، توصیفی-تحلیلی و مبتنی بر تفسیر موضوعی قرآن کریم است. در 
این چارچوب، آیات مرتبط با مفهوم احسان و مشتقات آن با جستجوی واژه‌های 
کلیدی در متن قرآن و با بهره‌گیری از تفاسیر معتبر گردآوری شده‏است. داده‌های 
استخراج‌شــده ســپس طبقه‌بندی و بــا رویکردی تحلیلی برای شناســایی ســاختار 
سلســله‌مراتبی و حوزه‌هــای کاربرد احســان در ســاحت‌های الهی و انســانی تحلیل 
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گردیده تا شبکه معنایی و دامنه شمول این مفهوم روشن شود. در راستای تحقق 
ح شده است: اهداف پژوهش، سؤالات زیر طر

احســان در گفتمــان قــرآن کریــم چــه قلمــرو و ســاحت‌هایی را دربــر می‌گیــرد و این 
ســاحت‌ها چــه رابطــه سلســله‌مراتبی و تعاملی با یکدیگــر دارند؟ قــرآن کریم از چه 
ســازوکارهای تشویقی و نظام پاداشی برای نهادینه‌سازی احسان در رفتار فردی و 
اجتماعی بهره می‌گیرد؟ و گونه‌های احســان انســانی در قرآن، چه الزامات اخلاقی 

و رفتاری‌ای را در حوزه فرد، خانواده و جامعه اقتضا می‌کند؟

پیشینه پژوهش 
پژوهش‌هــای انجام‌شــده درباره مفهوم »احســان« در قرآن کریم، هــر یک با تمرکز 
بر بخشــی از ابعاد این مفهوم، به روشن‌ســازی زوایای مهمی از آن پرداخته‌اند، اما 
غالبا فاقد نگاهی جامع و نظام‌مند به قلمرو و حوزه‌های کاربست احسان بوده‌اند.

در ایــن زمینــه، مقاله فریبــا حبیبی با عنوان »آثــار و فواید احســان در نیکوکاران از 
دیدگاه قرآن« به بررســی پیامدهای اخلاقی و معنوی احســان پرداخته و نقش آن 
را در رشد معنوی متقین برجسته ساخته است. تمرکز این پژوهش بر نتایج فردی 

احسان است و ابعاد اجتماعی و خانوادگی آن را دربر نمی‌گیرد.
محمــد مصطفایــی و نهلــة غــروی نائینــی در مقالــه »مفهوم‌شناســی احســان در 
قــرآن کریــم با بررســی حوزه معنایی احســان فردی«، بــا رویکردی زبان‌شــناختی و 
با بهره‌گیری از نظریه ایزوتســو، به تحلیل معنایی احســان و تقابل آن با مفاهیمی 
چــون ظلم و إســائه پرداخته‌اند و نشــان داده‌اند که ظلم بــه نفس در نقطه مقابل 
احســان قــرار می‌گیــرد. ایــن پژوهش، هرچنــد از حیــث مفهومی غنی اســت، اما به 

ابعاد کاربردی و اجتماعی احسان توجهی ندارد.
در پژوهــش »تحلیــل آثــار و ثمــرات احســان به دیگــران در آموزه‌های قــرآن کریم« 
بــه قلــم محمدمهــدی کریمی‌نیــا، فرزانــه خســروی و مجتبــی انصاری‌مقــدم، آثــار 
مادی و معنوی احســان به دیگران بررســی شــده اســت، با این حال، نســبت میان 
ســاحت‌های مختلــف احســان در قالــب یــک چارچــوب منســجم تحلیل نشــده و 

ساحت احسان الهی در آن مغفول مانده است.
مقاله »ارتباط میان انسان و احسان در قرآن کریم بر اساس مبانی انسان‌شناسی« 
کید  نوشــته وحید قدرشــناس، حسین مرادی زنجانی و سید محمد رضوی نیز با تأ
بر مبانی انسان‌شــناختی، رابطه انســان و مبدأ احســان را تبیین کرده اســت، اما به 
مصادیق عینی و گستره کاربردهای احسان در زندگی فردی، خانوادگی و اجتماعی 

نپرداخته است.
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گرچه پژوهش‌های پیشــین هر یک بخشــی از  بــر ایــن اســاس، می‌توان گفت کــه ا
ابعاد احســان قرآنی را بررســی کرده‌اند، تا آنجا که نویســندگان این مقاله جســتجو 
کرده‌انــد، مدلــی یکپارچــه که ایــن مفهــوم را در تمامی ســاحت‌های الهــی، فردی، 
خانوادگــی و اجتماعــی و در قالــب الگویــی سلســله‌مراتبی تحلیل کند، ارائه نشــده 
است. پژوهش حاضر با رویکردی جامع و تلفیقی، می‌کوشد با پیوند دادن تحلیل 
مفهومی، تفســیری و کاربردی، مدلی منســجم از قلمرو و حوزه‌کاربســت احسان در 

قرآن کریم ارائه نماید.

معنای لغوی احسان
بررســی منابع معتبر لغوی نشــان می‌دهد که »احسان« از مفهومی فراتر از »نیکی« 

ساده برخوردار است و ناظر به کیفیت، کمال و زیبایی فعل می‌باشد.
کــی و لطافــت شــیء اشــاره دارد کــه همــراه بــا زدودن  واژه »حُســن« در اصــل بــه پا
زمختی و صیقل دادن آن مشخص می‌شود )جبل، 2010: ص۴۳۰(. از همین ریشه، 
واژه »أحســن« به معنای انجام دادن کار نیک به‌طور کامل و ســاختن چیزی زیبا 
دانســته شــده اســت )مجموعــة مــن المؤلفیــن، 1989: ج۱، ص۲۹۰(. ایــن دلالت، 
نشــان‌دهندۀ پیونــد ذاتی احســان با عنصــر کمال و اتقان در فعل اســت، نه صرف 

تحقق ظاهری آن.
راغب اصفهانی با تفکیکی معنادار، احســان را دارای دو وجه می‌داند و می‌نویسد: 
»احسان دو وجه دارد: وجه اول، انعام به دیگران، مانند آنکه گفته شود: »أحسن 
إلــی فــان«؛ وجــه دوم، احســان در فعل اســت؛ یعنی وقتــی فرد علمــی نیک بداند 
یــا عملی نیک انجام دهد. بر همین اســاس امیرالمؤمنیــن )ع( می‌فرماید: »الناس 
أبنــاء مــا یُحســنون«؛ یعنی افراد به اعمــال نیکی که انجام می‌دهند، نســبت داده 
می‌شــوند« )راغب اصفهانی، ۱۴۲۶: ۲۳۶(. این تبیین نشــان می‌دهد که احســان، 
هــم ناظــر بــه ســاحت رابطــه‌ای و اجتماعی اســت و هــم بــه کیفیت کنــش و رفتار 

بازمی‌گردد.
در منابع لغوی همچنین آمده است که »أحسَنَ الشیءَ« به معنای استادانه انجام 
دادن کاری اســت و کاربرد قرآنی آن، بر همین معنا دلالت دارد. تعبیر »أحســن إلیه 
وبه« نیز بیانگر انجام کاری است که نیک و پسندیده باشد )مصطفی و همکاران، 
بی‌تــا، ص۱۷۴(. بدیــن ترتیب، احســان مفهومی اســت که هم بُعد فنــی و مهارتی 

فعل را دربرمی‌گیرد و هم بُعد ارزشی و اخلاقی آن را.
برخــی لغویان نیز »حســن« را به‌طــور کلی به هر چیز مطلوب و مایۀ مســرت اطلاق 
کرده‌انــد و »حســنه« را نعمتی دانســته‌اند که انســان در جســم، جــان و زندگی خود 
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از آن بهره‌مند می‌شــود )فیروزآبادی، بی‌تا، ج۲، ص۴۶۴(. این الگوی اســتعمال، 
کــی از آن اســت کــه احســان در گفتمــان قــرآن، افــزون بــر کنــش، به‌مثابــه یک  حا

وضعیت، صفت و هنجار پایدار نیز مورد توجه قرار گرفته است.

معنای اصطلاحی احسان
پــس از تبییــن دلالت‌هــای لغوی، بررســی معنــای اصطلاحــی »احســان« در متون 
تفســیری و اخلاقــی، افق روشــن‌تری از کاربســت این مفهــوم در گفتمــان قرآنی به 

دست می‌دهد. 
ابوالبقاء در تعریف اصطلاحی احســان می‌نویســد: »احســان عبارت اســت از انجام 
کاری که به دیگران نفع برســاند، به گونه‌ای که برای آنان پســندیده و نیکو باشــد؛ 
ک دادن به گرســنه« )الکفــوي، ۱۴۱۹: ص۵۳(. این تعریف، احســان را  ماننــد خورا
به‌عنوان کنشــی نافع و مطلوب برای مخاطب آن معرفی می‌کند و بُعد اجتماعی و 

عینی این مفهوم را برجسته می‌سازد.
 شــیءٍ خلقَه«، معنای احســان را با 

َ
ابــن عاشــور در تفســیر تعبیــر قرآنی »أحســنَ کلّ

نگاهــی هستی‌شــناختی تبییــن کــرده و می‌گویــد: »احســان یعنــی چیــزی را نیکو و 
ســتودنی ســاختن و از هر نقصــی رهاندن. ایــن نیکویی زمانی حاصل می‌شــود که 
گر به اشــیاء بنگری،  شــیء کامل باشــد و مطابق هدف آفرینش آن ســاخته شــود. ا
می‌بینی که ساخته شده‌اند تا وظیفه خود را انجام دهند؛ مانند سختی زمین برای 
راه رفتن، لطافت هوا برای تنفس آســان، و حرکت شــعله آتش به ســمت بالا« )ابن 
عاشور، 1420: ج۲۱، ص۱۵۰(. در این نگاه، احسان با کمال، تناسب و غایت‌مندی 

کم بر نظام آفرینش تبدیل می‌شود. پیوند می‌خورد و به اصل حا
کید بر بُعد ایمانی و اخلاقی احســان، آن را چنین تعریف  ابوبکــر الجزائــری نیز بــا تأ
ک بــودن آن از  می‌کنــد: »احســان عبــارت اســت از تســلط و اتقــان در عبــادت و پــا
هرگونــه شــرک، و همچنیــن انجــام اعمــال نیــک؛ ایــن اعمال شــامل یــاری فقرا و 
نیازمندان، صله رحم، و همچنین عفو و گذشــت نســبت به کســی که به تو آســیب 
رســانده است می‌باشد، و این بابِ بسیار گسترده‌ای است« )الجزائری، 1416: ج۱، 
گیر می‌داند که هم ساحت الهی و هم  ص۱۷۴(. این تعریف، احسان را مفهومی فرا

ساحت اجتماعی و اخلاقی را دربرمی‌گیرد.
با مقایســه این تعاریف روشن می‌شــود که معنای اصطلاحی احسان بسته به سیاق 
ح می‌شــود،  کاربرد، ابعاد متفاوتی می‌یابد. هرگاه احســان در کنار ایمان و اســام مطر
مقصود از آن مراقبت الهی، حضور قلب و نیکو انجام دادن عبادت اســت؛ چنان‌که 
کــرم )ص( فرموده‌اند: »الإحســان أن تعبــد الله کأنک تراه فــإن لم تکن تراه  پیامبــر ا



246

دوره چهارم
شماره دوم
پیاپی: 8
پاییز و زمستان
1404

گر  ک: احسان آن است که خدا را چنان عبادت کنی که گویی او را می‌بینی؛ ا فإنه یرا
نمی‌توانی او را ببینی، بدان که او تو را می‌بیند« )السیوطي، 1988: ج۲، ص۱۸۸(.

بــا وجــود تنوع در تعابیر، همه این تعاریف در یک اصل مشــترک هم‌داســتان‌اند و 
آن اینکه احســان، انجام نیکی نســبت به خود یا دیگران با قصد تقرب به خداوند 

متعال و همراه با اتقان، خلوص و کمال در فعل است.

تشویق به احسان در گفتمان قرآن
پس از تبیین مفهومی و اصطلاحی احســان، بررسی جایگاه آن در گفتمان هدایتی 
قــرآن کریــم نشــان می‌دهــد که احســان نه صرفــا یک فضیلــت اخلاقــی، بلکه یک 
گیر در ســامان‌دهی حیــات فردی و اجتماعی انســان  فرمــان الهــی و قاعــده‌ای فرا
اســت. قــرآن با بیانــی متنوع، مؤمنان را بــه التزام عملی به احســان در عرصه‌های 
ک قــرب الهــی و ســامت روابــط انســانی معرفی  مختلــف فــرا می‌خوانــد و آن را مــا
يْكَ 

َ
هُ إِل حْسَــنَ اللَّ

َ
حْسِــنْ كَمَا أ

َ
می‌کند. خداوند متعال در این زمینه می‌فرماید: >وَأ

مُفْسِدِينَ< )قصص: 77(.
ْ
ا يُحِبُّ ال

َ
هَ ل رْضِ إِنَّ اللَّ

َ
أ

ْ
فَسَادَ فيِ ال

ْ
ا تَبْغِ ال

َ
وَل

در این آیه، نعمت‌ها و داشته‌های انسان به‌عنوان جلوه‌ای از احسان الهی معرفی 
شــده و از او خواســته می‌شود که در برابر این احسان، رفتار احسان‌آمیز پیشه کند. 
بدیــن معنا که احســان، هم در پذیرش نعمت، هــم در نحوه تصرف و بهره‌برداری 
از آن، هــم در رفتــار بــا دیگــران، و هم در شــکرگزاری و قدردانــی از نعمت‌ها تحقق 
می‌یابــد )قطــب، 1408: ج۵، ص۲۷۱۱(. بدیــن ترتیــب، احســان به‌مثابه رویکردی 

جامع در مواجهه انسان با نعمت‌های الهی ترسیم می‌شود.
نفِقُوا 

َ
از دیگر آیات صریح در فرمان به احسان، این سخن خداوند متعال است: >وَأ

مُحْسِنِينَ< )بقرة: 195(.
ْ
هَ يُحِبُّ ال حْسِنُوا إِنَّ اللَّ

َ
هِ... وَأ فيِ سَبِيلِ اللَّ

اطــاق این دســتور، نشــان‌دهنده آن اســت که احســان بــه نوع خاصــی از نیکی یا 
انفــاق محدود نمی‌شــود، بلکه همه اشــکال نیکوکاری را دربرمی‌گیــرد. محمدتقی 
مدرســی در تفســیر ایــن آیه تصریح می‌کنــد: »هر فرد موظف اســت از حد واجب در 
انفاق فراتر رود و تا حد توان خود بیشــتر انفاق کند؛ این همان احســانی اســت که 
خداوند دوست دارد و از انجام‌دهندگان آن خشنود می‌شود« )مدرسی، 1419: ج۱، 
ص۳۴۴(. از این منظر، احسان مرتبه‌ای فراتر از انجام تکلیف حداقلی است و به 

ساحت فضل و ایثار تعلق دارد.

مقام و پاداش احسان‌کنندگان در گفتمان قرآن
در گفتمــان قرآنــی، احســان بــا مراتــب والای معنــوی و پاداش‌های الهــی پیوندی 
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عمیــق دارد. قــرآن کریــم جایــگاه احســان‌کنندگان را در ســاحت رابطــه بــا خداوند 
تبییــن کــرده و برخی از عالی‌تریــن مقامات روحانی را ثمرۀ التزام عملی به احســان 

معرفی می‌کند.

1. برخورداری از محبت الهی
خداونــد متعــال در بیــان یکــی از برجســته‌ترین پاداش‌هــای احســان می‌فرمایــد: 

مُحْسِنِينَ< )بقرة: 195(.
ْ
 ال

ّ
هَ يُحِبُ

ّ
 اللَ

ّ
حْسِنُوا إِنَ

َ
هِ... وَأ

ّ
نْفِقُوا فيِ سَبِيلِ اللَ

َ
>وَأ

برخــورداری از محبــت الهــی، از والاتریــن مراتب پــاداش برای احســان‌کنندگان به 
شــمار می‌آید و نشــانه پذیرش و تقرب خاص نزد خداوند اســت. مفسران در تبیین 
ح کرده‌اند. از یک ســو،  لوازم و دلالت‌های این محبت، احتمالات متعددی را مطر
احســان مســتلزم حســن‌ظن به خداوند اســت؛ به این معنا که احســان‌کننده نباید 
بیم آن داشــته باشــد که انفاق و نیکی او موجب کاهش معیشــت یا تنگنای روزی 
گــردد. از ســوی دیگــر، احســان بــا رعایــت اعتــدال و صرفه‌جویــی در انفــاق همراه 
است و عمل خیر نباید به افراط یا اختلال در تعادل مالی بینجامد. افزون بر این، 
احسان حقیقی زمانی تحقق می‌یابد که انفاق و نیکوکاری با حسن خلق، بشاشت 

و اظهار محبت همراه باشد و از هرگونه منت‌گذاری یا آزار نیازمند پرهیز شود.
مکارم شــیرازی بــا جمع میان این احتمالات، نتیجه می‌گیرد که ممکن اســت مراد 
آیــه، مجمــوع ایــن معانی باشــد؛ بدین معنــا که احســان‌کننده باید عمل خــود را با 
اخــاص، اعتــدال و حســن‌ظن به خداوند انجــام دهد و هم‌زمان، بــا حفظ کرامت 
انســانی نیازمنــدان، از هرگونه منــت و  رنجش پرهیز کند )مکارم شــیرازی، 1379: 

ج۲، ص۳6(.

کرامت و بهشت جاودان 2. بهره‌مندی از زندگی با 
از دیگر جلوه‌های برجســتۀ پاداش احســان در گفتمان قرآنی، پیوند آن با سعادت 
دنیــوی و رســتگاری اخــروی اســت. قــرآن کریــم بــا بیانــی جامــع، احســان را عامل 
تحقــق حیــات طیبــه در دنیا و ورود به بهشــت جاودان در آخــرت معرفی می‌کند و 
بدین‌سان، افق پاداش احسان‌کنندگان را به هر دو ساحت حیات انسانی گسترش 

يَادَةٌ< )يونس: 26(. حُسْنىَ وَزِ
ْ
حْسَنُوا ال

َ
ذِينَ أ

َّ
می‌دهد: >لِل

حْسَــنُوا« شــامل تمام 
َ
ذِينَ أ

َ
در تفســیر ایــن آیــه، صادقی تهرانی تصریــح می‌کند: »لِلّ

وجــوه زندگــی فــردی و جمعی اســت: گفتار، شــناخت، عقیــده، نیت، رفتــار و عمل 
بــا رضایــت خداوند. »الحســنی« به معنــای زندگی نیکــو و همراه با کرامــت در دنیا 
و بهشــت جــاودان در آخرت اســت )صادقــی تهرانــی، 1406: ج۱۴، ص۶۳(. بر این 
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گیر دارد که هم کیفیت زیســت مؤمنانه در دنیا و هم  اســاس، احســان مفهومی فرا
سرنوشت اخروی انسان را دربرمی‌گیرد.

حْسَنُوا 
َ
ذِينَ أ

َّ
کید کرده و می‌فرماید: >لِل قرآن کریم در آیه‌ای دیگر نیز بر این پیوند تأ

نْيَا حَسَنَةٌ< )نحل: 30(.
ّ

فيِ هَذِهِ الدُ
ابوبکر الجزائری در تبیین این آیه می‌گوید: کسانی که ایمان آورده و اعمال صالح 
انجــام داده‌انــد، عبادت خود را برای خداوند خالص ســاخته و مــردم را به عبادت 
خــدا دعــوت کرده‌انــد، در واقــع بــه خــود و دیگــران احســان کرده‌اند. پــاداش این 
ک و عزتمند و همراه با کرامت اســت )الجزائري، 1416:  احســان در دنیــا، زندگی پــا
ج۳، ص۱۱۳(. بدین‌ترتیب، قرآن احســان را عامل تحقق کرامت انســانی در دنیا و 

دستیابی به نعمت جاودان در آخرت معرفی می‌کند.

انواع احسان و مصادیق آن
احســان در گفتمــان قرآنــی مفهومــی جامــع اســت کــه جلوه‌هــای متنوعــی دارد: از 
احســان خداونــد به انســان‌ها در قالب آفرینــش، اعطای نعمت‌ها و گشــایش پس 
از ســختی، تا احســان انســان به خداوند در عبودیت و احســان به هم‏نوعان. این 
دیدگاه نشــان می‌دهد که احســان نه تنها نشــانه فضل و رحمت الهی اســت، بلکه 
راهبــردی الهــی و تربیتی اســت کــه انســان را به کمال فــردی، عدالــت اجتماعی و 
تعالی معنوی هدایت می‌کند. در بخش‌های بعدی، مصادیق مختلف احســان در 

قرآن به تفصیل بررسی می‌گردد تا ابعاد گسترده و چندگانه آن روشن شود.  

1.  احسان خداوند به انسان‌ها و مصادیق آن
یکی از وجوه بارز احسان در گفتمان قرآن، احسان خداوند به مخلوقات است. این 
احســان شامل تمام آنچه مخلوقات از خداوند سبحان دریافت می‌کنند -از جمله 
خیــر، عطــا و آفرینــش- می‌شــود و خود آفرینــش مخلوقات نیز جلوه‌ای از احســان 
الهی به انســان‌ها و ســایر موجودات اســت. احســان الهی، فراتــر از تأمین نیازهای 
اولیه، نشان‌دهندۀ دقت، کمال و زیبایی در نظام آفرینش است و بر روابط انسان 

با خالق و جهان پیرامونش اثرگذار است.

1-1. آفرینش انسان با شکل و صورت شایسته
یکی از مصادیق بارز احسان الهی به انسان‌ها، آفرینش آنان با شکل و ویژگی‌های 
تناســب  در  هــم  و  جســمانی  ســاختار  در  هــم  کــه  ویژگی‌هایــی  اســت؛  مناســب 
ذِي 

َّ
عملکردهای زیستی متجلی است. خداوند متعال در این زمینه می‌فرماید: >ال

إِنْسَانِ مِنْ طِينٍ< )سجدة: 7(.
ْ
قَ ال

ْ
 خَل

َ
قَهُ وَبَدَأ

َ
حْسَنَ كُلَّ شَيْءٍ خَل

َ
أ
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ســید قطــب در تفســیر ایــن آیــه می‌نویســد: »همــه چیزهایــی کــه خداونــد آفریده، 
جلوه‌ای از احســان و کمال الهی اســت؛ هیچ کم و کاســتی یا افراط و تفریطی وجود 
نــدارد، نــه در انــدازه، نــه در شــکل، نــه در نوع ســاختار و نــه در کارکــرد. همه چیز، 
از کوچک‌تریــن ذرات تا بزرگ‌ترین اجرام، از ســاده‌ترین ســلول‌ها تــا پیچیده‌ترین 
اجســام، همگــی جلــوه‌ای از احســان و کمــال الهــی هســتند« )قطــب، 1408: ج۵، 

ص۲۸۰۸(.
ایــن تفســیر نشــان می‌دهد که احســان الهی در آفرینش انســان، نه تنهــا در ایجاد 
زندگی و بقا، بلکه در ارائه شــکل، ســاختار و عملکرد متناسب و دقیق بدن و ذهن، 
جلوه می‌کند و بدین ترتیب، زمینه درک نعمات الهی و توجه انســان به خداوند را 

فراهم می‌سازد.

1-2. اعطای مقام خلیفه‌اللهی به انسان
یکــی از ابعــاد برجســته احســان در گفتمــان قــرآن، ارتقــای جایگاه انســان به مقام 
خلیفه‌اللهی اســت. این ارتقا در  قالب مفهوم »اســتخلاف« یا جانشــینی انســان در 
زمیــن تبیین شــده اســت، کــه احســان را به مســئولیتی گســترده و مأموریتــی بزرگ 
تبدیــل می‌کند. از این منظر، مقام خلیفه‌اللهی انســان، نقطه اتصال میان تکلیف 
عبودیت و مســئولیت عمران زمین اســت و تمامی جلوه‌های احســان-به خدا، به 
خــود و بــه دیگران- در چارچــوب آن معنا و جهت می‌یابد. خداونــد متعال در این 

رْضِ< )فاطر: 39(. 
َ
أ

ْ
ائِفَ فيِ ال

َ
مْ خَل

ُ
ك

َ
ذِي جَعَل

َّ
باره می‌فرماید: >هُوَ ال

کید می‌کند که خلافت، امتیــازی برای تفاخر  علامــه فضل‌الله در تفســیر این آیــه تأ
نیســت، بلکه »مســؤولیتی رســالتی« اســت. خداوند انســان را مأمور ســاخته اســت 
تــا نقــش ســازندگی و مدیریت زمیــن را به گونــه‌ای برعهده گیرد که بــا حق و عدل 
هماهنــگ باشــد. بر این اســاس، هــر کس ایمــان آورده، عمل صالــح انجام دهد و 
رضــوان الهــی را پیروی کند، خیر و نیکبختی عظیم در دنیا و آخرت خواهد یافت، 
کــه ایــن خود پــاداش امانت‌داری در تحقق مســؤولیت اســت و راهی بــه محبت و 

رضای الهی می‌گشاید )فضل‌الله، 1439: ج۱۵، ص358-357(.
قــرآن کریــم در آیــه‌ای دیگر، تحقــق وعدۀ الهی بــه مؤمنان و صالحــان را در قالب 
الِحَاتِ  ــوا الصَّ

ُ
ــمْ وَعَمِل

ُ
ذِيــنَ آمَنُــوا مِنك

َّ
ــهُ ال اســتخلاف تصریــح کــرده اســت: >وَعَدَ اللَّ

رْضِ< )نور: 55(.
َ
أ

ْ
هُمْ فيِ ال يَسْتَخْلِفَنَّ

َ
ل

سید قطب ایمان مورد اشاره در این آیه را حقیقتی می‌داند که سراسر وجود انسان 
را دربرمی‌گیــرد؛ از اندیشــه‌ها و نجواهــای درونــی او گرفته تا تپش‌هــا و نهفته‌های 
دلــش، از اشــتیاق‌های روحــش و گرایش‌های فطری‌اش تا حرکات بدن و اشــارات 
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اعضــا و جوارحش، و نیز شــیوه رفتار او با پــروردگارش در میان خانواده و در تعامل 
بــا مــردم )قطــب، 1408: ج۴، ص۲۵۲۸(. بدیــن ترتیب، اســتخلاف چارچوبی کلان 

فراهم می‌آورد که در آن احسان در همه جلوه‌هایش معنا و جهت می‌یابد.

1-3. اعطای گشایش پس از سختی
یکــی دیگــر از جلوه‌هــای احســان خداوند به انســان‌ها، بخشــش و عنایــت او پس 
از مشــکلات و سختی‌هاســت. این نوع احســان نشــان‌دهندۀ حکمت الهی و توجه 
ویــژه خداونــد بــه بندگان صبــور اســت و در عین حــال، درس اخلاق و شــکرگزاری 
حْسَــنَ بِي 

َ
را بــه انســان‌ها می‌آموزد. خداوند متعــال در این زمینه می‌فرماید: >وَقَدْ أ

ــيْطَانُ بَيْنِي وَبَيْنَ 
ّ

نْ نَزَغَ الشَ
َ
بَدْوِ مِنْ بَعْــدِ أ

ْ
ــمْ مِنَ ال

ُ
ــجْنِ وَجَاءَ بِك خْرَجَنِــي مِــنَ السِّ

َ
إِذْ أ

إِخْوَتِي< )يوسف: 100(.
این آیه بیانگر ثنای یوســف علیه‌الســام بر نعمت‌های خداونــد و یادآوری الطاف 
ــجْن« بیانگر آن اســت که  خْرَجَنِي مِنَ السِّ

َ
حْسَــنَ بِي إِذْ أ

َ
الهی اســت. عبارت »وَقَدْ أ

خداونــد او را از بندگــی نجــات داده و ســلطنت و خزائــن زمیــن را در اختیــارش قرار 
داده است. اینکه یوسف تنها به رهایی از زندان اشاره کرده و بر عظمت سلطنتش 
کید نکرده است، ضمن یادآوری سختی‌های گذشته، استمرار شکرگزاری و ادب  تأ
نفس را نشان می‌دهد و جلوه‌ای از احسان الهی است که پس از دوران سختی به 

او اعطا شده است )القاسمی، 1418: ج۶، ص۲۲۰(.
بدین‌ترتیــب، ایــن نمونه نشــان می‌دهد که احســان خداوند، همــواره با حکمت و 
گیری آن، علاوه بر اعطای نعمت‌های مادی  مصلحت انســان‌ها همراه اســت و فرا

و موقعیت اجتماعی، با پرورش اخلاق نیز پیوند دارد.

1-4. اعطای اجر دنیوی و پاداش اخروی
یکی دیگر از ابعاد برجســته احســان در گفتمان قرآنی، اعطای پاداش الهی اســت 
کــه شــامل بهره‌منــدی دنیوی و رســیدن به جایگاه ابــدی در آخرت می‌شــود. این 
کیدی بر ارزش عمل نیک و احســان‌کننده است و هم نشان‌دهندۀ  پاداش، هم تأ
ســازوکار عدالــت و فضــل الهــی در جهــان، و راهنمایــی برای رشــد و رفــاه دنیوی و 
نْيَا 

ّ
حْسَــنُوا فيِ هَــذِهِ الدُ

َ
ذِيــنَ أ

َّ
معنــوی انســان اســت. خداوند متعــال می‌فرمایــد: >لِل

آخِرَةِ خَيْرٌ< )نحل: 30(.
ْ
دَارُ ال

َ
حَسَنَةٌ وَل

شحاتة در تفسیر این آیه توضیح می‌دهد که »حسنه« در دنیا شامل افزایش رزق، 
توفیق و برکت در زندگی است که برای پرهیزگاران مقرر شده است )شحاتة، 1421: 
کید می‌کند که حسنه شامل رفتارها، گفتار  ج۱۴، ص۲۶۴۶(. علامه فضل‌الله نیز تأ
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و اعمال انسان می‌شود و میزان آن به حجم و کیفیت احسان فرد بستگی دارد؛ به 
عبارت دیگر، هر اقدامی که انســان را به خدا نزدیک‌تر کرده و نفعی برای دیگران 

فراهم آورد، در زمرۀ پاداش الهی قرار می‌گیرد )فضل‌الله، 1439: ج۱۰، ص۲۳۶(.
قــرآن، عــاوه بــر پــاداش دنیــوی، بــه پــاداش بی‌حســاب صابــران اشــاره دارد، که 
نشــان‌دهنده توجــه ویــژه خداونــد به کســانی اســت کــه در مواجهه با مشــکلات و 
حْسَــنُوا فيِ 

َ
ذِينَ أ

َّ
ســختی‌ها، پایبنــدی به طاعت و عمل نیــک را حفظ می‌کنند: >لِل

جْرَهُمْ بِغَيْرِ حِسَــابٍ< 
َ
ونَ أ ابِــرُ ى الصَّ

مَــا يُوَفَّ
ّ
هِ وَاسِــعَةٌ إِنَ

ّ
رْضُ اللَ

َ
نْيَــا حَسَــنَةٌ وَأ

ّ
هَــذِهِ الدُ

)زمر: 10(.
کید می‌کند که هیچ عملی در مســیر احســان و نیکوکاری از نظر  همچنیــن قــرآن تأ

مْ< )آل عمران: 195(. 
ُ

ضِيعُ عَمَلَ عَامِلٍ مِنْك
ُ
ا أ

َ
نِيّ ل

َ
الهی بی‌پاداش نمی‌ماند: >أ

این آیه نشــان می‌دهد که همه اعمال صالح – چه در گفتار، رفتار یا حالات درونی 
انســان – محفــوظ می‌مانــد و پــاداش خواهــد گرفت )صادقــی تهرانــی، 1406: ج۶، 
ص۱۳۳(. عــاوه بــر ایــن، مؤمنانــی که اعمــال صالح انجــام می‌دهند، بــه پاداش 
هُمْ 

َ
 ل

ّ
نَ

َ
الِحَــاتِ أ ونَ الصَّ

ُ
ذِيــنَ يَعْمَل

َّ
مُؤْمِنِيــنَ ال

ْ
ــرَ ال يُبَشِّ نیکو بشــارت داده شــده‌اند: >وَ

جْرًا حَسَنًا< )كهف: 2(.
َ
أ

ابوزهــرة دربــاره واژه »حســن« می‌گویــد کــه ایــن پــاداش، زیبــا، مطلــوب، دلپذیر و 
پایــدار اســت و شــامل نعمــت ابــدی، دیــدار خداونــد و رضایــت اوســت؛ بزرگ‌ترین 
ج۹،  بی‌تــا،  )ابوزهــره،  می‌شــود  محســوب  انســان  بــرای  نعمــت  مطلوب‌تریــن  و 

ص۴۴۸۶(.
بدین‌ترتیــب، پاداش الهی نه تنها انگیزۀ عملی و اجتماعی برای احســان‌کنندگان 
کیــدی بــر حکمــت و عدالت خداونــد در نظــام آفرینش و  فراهــم مــی‌آورد، بلکــه تأ

هدایت انسان‌ها به سوی سعادت دنیا و آخرت است.

1-5. مضاعف کردن پاداش و اجر احسان‌کنندگان
یکــی از ویژگی‌هــای بارز نظام پاداش الهی در قرآن، مضاعف شــدن پاداش اعمال 
نیک اســت. این مســئله نشان‌دهنده ترکیب عدالت و فضل پروردگار است: از یک 
سو، انسان متناسب با اعمال خود پاداش می‌گیرد و از سوی دیگر، رحمت و فضل 
الهــی ســبب افزایــش این پــاداش می‌شــود. این اصــل، علاوه بــر انگیزه‌بخشــی به 
عمل صالح، بیانگر محدود نبودن فضل الهی و تأثیر عمل بر رشد روحی و اخلاقی 

انسان است.
مْثَالِهَا< )انعام: 160(. این آیه 

َ
هُ عَشْــرُ أ

َ
حَسَــنَةِ فَل

ْ
قرآن کریم می‌فرماید: >مَنْ جَاءَ بِال

بــدان معناســت که هر کســی روز قیامــت با صفت نیکویی که در درون خود شــکل 
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داده و با ایمان و عمل صالح همراه کرده، نزد پروردگار حاضر شود، ده برابر پاداش 
همان نیکی را دریافت خواهد کرد. چنانچه اثر حسنه در نفس انسان این باشد که 
حال او را نیکو سازد، خداوند این اثر را ده برابر می‌کند تا جانب حق و خیر بر باطل 
و شــر غلبــه کند؛ این نشــان‌دهنده رحمت و فضل الهی نســبت به بنــدگان مکلف 

اوست )رشید رضا، 1414: ج۸، ص۲۳۳(.
کید می‌کنــد: >مَــنْ جَاءَ  قــرآن در جــای دیگــری نیــز بــر چنــد برابر شــدن پــاداش تأ
هُ خَيْرٌ< )نمل: 89(. عبارت »فله خير منها« نشــان می‌دهد که پاداش 

َ
حَسَــنَةِ فَل

ْ
بِال

عمــل نیــک، عــاوه بــر ارزش ذاتــی آن، چندین برابر داده می‌شــود؛ یعنــی حداقل 
ده برابر و حتی بیشــتر، متناســب با اســتحقاق و کیفیت عمل. مزیت این مضاعف 
شــدن آن اســت که بنده تنها درباره عمل خود پاسخگوســت و نه درباره چندبرابر 
شــدن آن، همچنین شــیطان یا دشــمنان هیچ دسترســی بــه این پــاداش ندارند و 

برکات آن به بندۀ محسن اختصاص دارد )البغوی، 1420: ج۳، ص۵۲۰(.

2. احسان بنده به پروردگار و مصادیق آن
احســان بنده به پروردگار، جلوه‌ای از عبادت خالص و شــاخصه‌ای مهم در رابطه 
انســان با خداوند اســت. ارزش این احســان در خلوص نیت، توحید و انجام عمل 
مطابق شریعت نهفته است. آیات قرآن نشان می‌دهند که بندگان مخلص با عمل 
صالح و خالصانه، هم پاداش دنیوی و هم ســعادت اخروی را دریافت می‌کنند. در 
این بخش، ابتدا نقش توحید و عمل صالح و ســپس اهمیت اخلاص در عبادت و 

تأثیر آن بر مقبولیت اعمال مورد بررسی قرار می‌گیرد.

2-1. توحید و عمل صالح
یکی از ابعاد محوری احسان، احسان بنده به پروردگار است که جلوه‌ای از عبادت 
خالــص و پایبنــدی بــه توحیــد به شــمار می‌آیــد. در این ســطح، ارزش عمــل نه در 
کمیت آن، بلکه در خلوص نیت، تطابق با شریعت و رعایت عدالت در عمل است. 
احســان بــه خداوند به معنای تلاش برای تقرب بــه او، همراه با اخلاص و پرهیز از 
هرگونه شــرک، پایه‌ای برای دریافت پاداش دنیوی و اخروی محســوب می‌شــود. 
ا 

ً
يَعْمَلْ عَمَل

ْ
هِ فَل بِّ خداونــد متعال در این زمینــه می‌فرماید: >فَمَنْ كَانَ يَرْجُو لِقَاءَ رَ

حَدًا< )كهف: 110(.
َ
هِ أ بِّ ا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَ

َ
صَالِحًا وَل

کیــد دارد که کســی که بــه پــاداش خداوند امیــد دارد، بایــد عمل صالح  ایــن آیــه تأ
انجام دهد و عبادت خود را خالصانه برای خداوند اختصاص دهد، بدون شریک 
کاری می‏داند که  آشــکار یا پنهان در توحید. احمد مراغی شــرک پنهان، را همان ریا
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عمل را بی‌ثمر می‌کند و مانع تحقق احسان واقعی می‌شود )المراغی، بی‏تا، ج۱۶، 
ص۳۰(. 

قــرآن معیــار کیفیت عمل را نیز روشــن ســاخته و بیــان می‌دارد که احســان واقعی در 
ا< )هود: 7(.

ً
حْسَنُ عَمَل

َ
مْ أ

ُ
ك

ّ
يُ

َ
مْ أ

ُ
وَك

ُ
»بهترین عمل« است، نه صرفا کمیت آن: >لِيَبْل

عمل صالح زمانی نیکو اســت که هم خالص برای خدا باشــد و هم مطابق شریعت 
کــرم )ص( انجام گیرد؛ فقدان هر یک از این شــروط، موجب بطلان عمل  پیامبــر ا
خواهد شــد )حومد، 1419: ج۲، ص۵۲۶(. ابوزهرة نیز خلوص در عمل را شــاخص 
حْسَــنُ عَمَلاً یعنــی خالص‌ترین عمل 

َ
كُمْ أ يُّ

َ
»بهتریــن عمــل« می‌داند و می‌گویــد: »أ

کــه اخلاصــش بــه بالاتریــن درجــه رســیده اســت« )ابوزهــره، بی‏تــا، ج۷،  و کســی 
ص۳۶۶۸(.

بنابراین، احســان بنده نســبت به پروردگار عبارت اســت از عبادت خداوند با نیت 
خالص و توحید واقعی. نتیجه این احسان، پاداش شایسته و برابر از سوی خداوند 

إِحْسَانُ< )الرحمن: 60(.
ْ
ا ال

َّ
إِحْسَانِ إِل

ْ
است: >هَلْ جَزَاءُ ال

این آیه نشــان می‌دهد که پاداش احســان به خداوند، جز به شــکل نیکی، بهشت 
و سعادت جاودانه نیست؛ یعنی هر احسانی که بندگان در مسیر تقرب به خداوند 

انجام دهند، با احسان و پاداش مضاعف الهی پاسخ داده می‌شود.

2-2. اخلاص در عمل و عبادت
یکــی از اصــول و مبانــی تحقــق احســان، اخــاص در عمــل و عبــادت اســت. قرآن 
کید می‏کند که عمل صالح تنها زمانی ارزشــمند و مقبول اســت که خالصانه برای  تا
خداوند انجام شــود و مطابق شــریعت الهی باشــد. ایمان قلبی بدون عمل و عمل 
بــدون اخــاص، کفایت نمی‌کند؛ بلکه نجات و پاداش حقیقی تنها با همراهی این 
دو حاصــل می‌شــود و رحمــت خداونــد بر ایــن عمل افــزوده می‌گردد )ابن عاشــور، 

1420: ج۱، ص۶۷۵(.
ا عِبَــادَكَ مِنْهُمُ 

َّ
جْمَعِينَ إِل

َ
هُــمْ أ

ّ
يَنَ غْوِ

ُ
أ

َ
خداونــد مخلصــان را چنین معرفــی می‌کند: >وَل

صِيــنَ< )الحجــر: 39-40(. در خصــوص قرائــت واژۀ »مخلصین« به صورت 
َ
مُخْل

ْ
ال

اســم فاعــل یــا مفعــول گفته شــده اســت: قرائــت با فتــح لام اشــاره دارد به کســانی 
گمراهــی حفــظ می‌کنــد، بــه ســبب فطــرت  کــه خداونــد آن‌هــا را برمی‌گزینــد و از 
کمال‌جویشــان، تا برای نبوت و رســالت آماده شوند. و قرائت با کسر لام، به کسانی 
اشــاره دارد کــه ایمــان و اعمــال خــود را خالصانــه بــرای خداوند انجــام می‌دهند و 
خداوند به سبب اخلاصشان آن‌ها را از گمراهی محافظت می‌کند )حنبکه میدانی، 

1420: ج۱۱، ص۵۶-۵۵(.
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نمونۀ دیگری از پاداش مخلصان در قرآن آمده است: >فَانْظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ 
صِيــنَ﴾ )صافــات: 73-74(. این آیه بیانگر اســتثنا 

َ
مُخْل

ْ
ــهِ ال

ّ
ا عِبَــادَ اللَ

َّ
يــنَ إِل مُنْذَرِ

ْ
ال

شدن مخلصان از عذاب و وعدۀ پاداش برای آنان است. بندگانی که عبادت خود 
را خالصانه برای خداوند انجام داده و از پیامبران پیروی کرده‌اند، مشــمول لطف 

و حفاظت الهی می‌شوند )الطوسي، بی‏تا، ج۸، ص۵۰۵(.
در ســطح جامع‌تــر، احســان در دیــن و عمــل صالــح تنهــا بــا اخلاص کامــل حاصل 

هِ وَهُوَ مُحْسِنٌ< )نساء: 125(.
ّ
مَ وَجْهَهُ لِلَ

َ
سْل

َ
نْ أ حْسَنُ دِينًا مِمَّ

َ
می‌شود: >وَمَنْ أ

رشــید رضــا در تفســیر این آیه توضیــح می‌دهد: »هیچ دین و عبادتی بهتر از کســی 
نیســت کــه قلبــش خالصــا بــرای خداوند قــرار گرفته، هیــچ حجابی میــان او و خدا 
وجود ندارد و به غیر خدا در دعا و امید روی نمی‌آورد. چنین شخصی در عمل نیز 
احســان‌کننده اســت؛ اعمالــش را کامل انجام می‌دهد و به اخــاق خداوند متخلق 
اســت، چرا که خداوند همه چیز را احســن و کامل آفریده اســت« )رشید رضا، 1414: 

ج۵، ص۴۳۸(.
بدین‌ترتیب، اخلاص در عمل نه تنها شــرط مقبولیت عبادت اســت، بلکه اســاس 
تحقق احســان بنده به پروردگار محســوب می‌شــود. بدون اخــاص، عمل ممکن 
اســت ظاهری نیکو داشــته باشد، اما ارزش و اثر معنوی آن محدود یا باطل خواهد 
بود. احســان واقعی در عبادت، ترکیبی از توحید خالص، ایمان قلبی و عمل کامل 

و اخلاقی است که هم انسان و هم جامعه از برکات آن بهره‌مند می‌شوند.

3. احسان بنده به مردم و مصادیق آن
احســان بنده به مردم، جلوه‌ای عملی از اخلاق و مسئولیت اجتماعی انسان است 
کــه از مراقبــت و نیکــی بــه خــود آغاز می‌شــود. این بُعد از احســان، پایــه و زیربنای 
رفتارهای نیکو و تعاملات اجتماعی اســت و نشــان می‌دهد که انسان ابتدا با عمل 
صالــح، رعایــت عدالت و حفظ ســامت جســم و روح خود، توانایی احســان واقعی 
بــه دیگــران را می‌یابد. در این بخش، ابتدا احســان به نفس و اهمیت آن در رشــد 
فردی و کسب پاداش الهی مورد بررسی قرار گرفته و سپس سایر مصادیق احسان 

اجتماعی تحلیل می‌شود.

3-1. احسان در حق خود
یکــی از ابعاد اساســی احســان، احســان بنده در حق خود اســت که پایــه و زیربنای 
سایر مصادیق احسان اجتماعی به شمار می‌آید. هنگامی که انسان به خود نیکی 
می‌کنــد، بــا انجام اعمال صالح و پیروی از دســتورات الهی، آرامش و امنیت روحی 
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و جســمی خود را تأمین می‌کند و در مســیر رشــد، تکامل و قرب الهی قرار می‌گیرد. 
این بعد از احسان نشان می‌دهد که مسئولیت انسانی ابتدا با مراقبت از خود آغاز 

می‌شود و سپس به دیگران تعمیم می‌یابد.
مْ< 

ُ
نْفُسِك

َ
حْسَنْتُمْ لِأ

َ
حْسَنْتُمْ أ

َ
خداوند اصل این قاعده را در قرآن بیان می‌کند: >إِنْ أ

)اســراء: 7(. ایــن آیــه بیانگــر آن اســت که هر عمــل نیک با قصد خالص، نخســت 
برای خود انســان نافع اســت و ثمرات آن به خود او بازمی‌گردد. به عبارتی، پاداش 
طبیعــی عمــل، اولین و اصلی‌ترین بهره‌مند آن، خود فرد اســت )قطب، 1408: ج۴، 

ص۲۲۱۴(.
حَسَنَةِ 

ْ
علاوه بر اثر فردی، عمل صالح  مشمول فضل الهی نیز هست: >مَنْ جَاءَ بِال

هُ خَيْرٌ مِنْهَا< و در مقابل، عمل سوء تنها به اندازه خود آن نتیجه می‌دهد: >وَمَنْ 
َ
فَل

ونَ< 
ُ
ا مَــا كَانُــوا يَعْمَل

َّ
ئَاتِ إِل ــيِّ

 السَّ
َ

عْمَال
َ
أ

ْ
ــوا ال

ُ
ذِيــنَ عَمِل

َّ
ل
َ
ئَةِ‌ فَــلا يُجْــزَى ا ــيِّ

جــاءَ بِالسَّ
)قصص: 84(.

یکــی دیگــر از ابزارهای تحقق احســان به نفس، خلوص در عبــادت و عمل صالح 
هِ وَهُوَ مُحْسِــنٌ< )نساء: 125(. این آیه 

ّ
مَ وَجْهَهُ لِلَ

َ
سْــل

َ
نْ أ حْسَــنُ دِينًا مِمَّ

َ
اســت: >وَمَنْ أ

نشــان می‌دهد که کســی که وجود خود را خالصانه برای خداوند قرار داده و جز او 
کسی را در طلب و دعا نمی‌بیند، نخست به خود نیکی کرده و سپس توان احسان 

به دیگران را پیدا می‌کند )ابوزهره، بی‏تا، ج۴، ص۱۸۷۴(.
عــاوه بــر بعــد روحــی و اخلاقــی، احســان به نفس شــامل حفظ ســامت جســمی و 
نْفِقُوا فيِ 

َ
رعایــت حــد توان در عبــادت و انفاق نیز هســت. خداونــد می‌فرمایــد: >وَأ

مُحْسِــنِينَ< 
ْ
ــهَ يُحِبُّ ال

ّ
حْسِــنُوا إِنَّ اللَ

َ
ةِ وَأ

َ
ك

ُ
هْل

ّ
ــى التَ

َ
ــمْ إِل

ُ
يْدِيك

َ
قُــوا بِأ

ْ
ا تُل

َ
ــهِ وَل

ّ
سَــبِيلِ اللَ

کیــد می‌کند که حتی در مســیر احســان و انفاق، انســان  )البقــرة: 195(. ایــن آیــه تأ
نباید خود را به خطر بیندازد و احســان واقعی همواره با رعایت حد توان و اعتدال 

همراه است )فضل‌الله، 1439: ج۲، ص۱۳۳(.
بنابرایــن، احســان بــه نفس تنها شــامل انجام عمــل صالح، اخــاص در عبادت و 
پیــروی از شــریعت نیســت، بلکه با حفظ ســامت جســم و روح، رعایــت اعتدال در 
زندگی و مراقبت از خود نیز پیوند دارد. این بعد از احسان، زیربنای سایر مصادیق 
اجتماعــی و اخلاقــی اســت و نشــان می‌دهــد که هــر گونه نیکــی به دیگــران باید با 

نیکی و مراقبت نسبت به خود آغاز شود.

3-2. احسان به والدین
احســان به والدین یکی از بنیان‌های اساســی تشــکیل خانواده و جامعه ســالم به 
شــمار می‌آید. این بعد از احســان، جلوه‌ای از اخلاق فردی و اجتماعی انسان است 
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کــه هــم بــه انســجام و ثبــات خانــواده و جامعه کمــک می‌کنــد و هم زمینــه تربیت 
اخلاقی و دینی نســل آینده را فراهم می‌ســازد. احســان به والدین محدود به گفتار 
و رفتــار ظاهری نیســت؛ بلکه شــامل احترام، خدمت، انفــاق مطابق توان، اطاعت 
نیکو، فروتنی، دفع هرگونه آزار و دعای خیر برای آنان نیز می‌شــود. این مجموعه 
اعمال، پاسخی شایسته به زحمات و مشقت‌های والدین در تربیت و رشد فرزندان 

است.
هَ 

ّ
ا اللَ

َّ
ا تَعْبُدُونَ إِل

َ
خداوند اهمیت این مســئولیت را در قرآن چنین بیان می‌کند: >ل

وَالِدَيْنِ إِحْسَانًا< )بقرة: 83(.این دستور، احسان به والدین را در ردیف وظایف 
ْ
وَبِال

اساسی انسان قرار داده و آن را هم‌پای ارزش‌های عبادی قرار داده است. رعایت 
این حکم شــامل توجه به حقوق والدین در معاشــرت و رفتار، انجام وصایا، حفظ 
شــأن و کرامــت آنــان می‌باشــد؛ بدین ترتیب، احســان به والدین نــه تنها حق آنان 

بلکه حق اجتماعی و الهی فرزندان نیز محسوب می‌شود.
عبــد اللطیــف عامــر در تحلیــل اهمیــت ایــن رابطــه می‌نویســد: »پیونــد والدیــن و 
فرزندان یکی از باارزش‌ترین و عمیق‌ترین روابط انسانی است که در دل‌ها جایگاه 
والایــی دارد و تقــدس می‌یابد، زیرا همزمان با تولد و رشــد انســان شــکل می‌گیرد و 
جنبــه انســانی زندگــی او را دربر می‌گیرد. این رابطه نیکو در اســام، بر ســایر روابط 
موجــود میان مخلوقــات برتری دارد؛ زیرا فراتر از منفعت مادی اســت، بر نیازهای 
ضروری تقدم دارد، هدفی ذاتی و ارزشــمند اســت و عبادتی محســوب می‌شــود که 

کید کرده است« )عامر، 1998: ص۱۷۰(. قرآن بر اهمیت و شأن آن تأ
بر این اساس، احسان به والدین نه تنها به ثواب فردی و رضایت الهی می‌انجامد، 
بلکــه نقــش تربیتــی و فرهنگی نیــز دارد. فرزندی که در ســایه احتــرام و خدمت به 
والدین پرورش می‌یابد، مهارت‌های اخلاقی و اجتماعی را می‌آموزد و این آموزه‌ها 
بــه تدریــج در جامعه گســترده می‌شــود. بنابراین، احســان به والدین، عــاوه بر اثر 

فردی، پایه‌ای برای نهادینه شدن ارزش‌های انسانی و دینی در جامعه است.

3-2-1. پرهیز از سوء رفتار نسبت به والدین
احسان به والدین از مهم‌ترین مصادیق اخلاق فردی و اجتماعی محسوب می‌شود 
و نقش اساســی در اســتحکام خانواده و ثبات جامعه دارد. اهمیت این موضوع در 
کید قرار گرفته و همواره پس از دســتور به توحید و شــکرگزاری از  قرآن بارها مورد تأ
خداوند، احسان به والدین ذکر شده است. این تکرار نشان‌دهنده ارتباط مستقیم 
میان احسان به خداوند و احسان به والدین است؛ زیرا بزرگ‌ترین نعمات وجود و 
زندگی، ابتدا از جانب خداوند و ســپس به واســطه والدین به انسان اعطا می‌شود. 
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از ایــن رو، تــرک حقوق والدین یا بی‌توجهی به آنان، در مرتبه‌ای نزدیک به شــرک 
نسبت به خداوند قرار می‌گیرد )مکارم شیرازی، 1379: ج۳، ص۲۲۷(.

قرآن کریم دســتور می‌دهد که نســبت به والدین احســان شود و این احسان شامل 
تمامــی ابعاد نیکویی اســت؛ اعم از گفتــار و رفتار، خدمت و احتــرام، انفاق و توجه 
وا 

ُ
مَسَــاكِينِ وَقُول

ْ
يَتَامَى وَال

ْ
بىَ وَال قُرْ

ْ
وَالِدَيْنِ إِحْسَــانًا وَذِي ال

ْ
بــه نیازهای آنــان: >وَبِال

اسِ حُسْنًا< )بقرة: ۸۳(.
ّ

لِلنَ
در این آیه، احسان ضمنی شامل نهی از سوء رفتار و ترک احسان نیز می‌شود، زیرا 
فرمان به احســان، ضــد آن یعنی بدرفتاری یا بی‌توجهی را نفی می‌کند )الســعدی، 

1421: ج۱، ص۵۸(.
خداوند در آیات دیگری نیز فرزند را به احســان نســبت به والدین توصیه می‌کند و 
إِنْسَانَ بِوَالِدَيْهِ حُسْنًا< )عنکبوت: 

ْ
يْنَا ال ارزش آن را به روشنی بیان می‌دارد: >وَوَصَّ

رْ ليِ وَلِوَالِدَيْكَ< 
ُ

شْك
َ
نْ أ

َ
ى وَهْنٍ... أ

َ
هُ وَهْنًا عَل

ّ
مُ

ُ
تْهُ أ

َ
إِنْسَانَ بِوَالِدَيْهِ حَمَل

ْ
يْنَا ال ۸(.  >وَوَصَّ

)لقمان: ۱۴(.
نورة بن حسن درباره این آیات می‌گوید: »خداوند ابتدا به عبادت خود فرمان داده 
و ســپس احســان به والدین را ذکر می‌کند تا عظمت این طاعت و اهمیت احســان 
به والدین روشن شود. به‌کارگیری واژه »احسان« به صورت نکره نیز برای افزایش 

شأن و تکریم این عمل است« )بن حسن، 2009: ص۴۵۱(.
کیدات نشــان می‌دهد که ســپاس و احســان به والدین، هم‌پای شــکرگزاری  این تأ
از خداونــد و از مصادیــق عملــی عبــادت محســوب می‌شــود: »همان‌طور که شــکر 
خداوند را به جا می‌آوری، سپاســگزار والدینت نیز باش« )رضایی‏اصفهانی، 1387: 

ج16، ص۲۱۶(.
بنابراین، احســان به والدین نه تنها جنبه فردی دارد، بلکه اثر تربیتی و اجتماعی 
عمیقــی بــر فرزنــد و جامعــه می‌گــذارد. فرزندی کــه به والدیــن خود نیکــی می‌کند، 
ارزش‌هــای اخلاقی، انســانی و دینی را می‌آموزد و ایــن آموزه‌ها به تدریج در جامعه 

نهادینه شده و موجب تقویت انسجام خانواده و ثبات اجتماعی می‌گردد.

3-2-2. احترام و تکریم والدین
تکریــم والدیــن مرحلــه‌ای عمیق‌تــر و والاتــر از احســان صــرف اســت و بــه معنــای 
اعطای جایگاه احترام و امنیت روانی به والدین در زندگی فرزند است. قرآن کریم 
و داســتان‌های آن نمونه‌هــای برجســته‌ای از این ارزش ارائــه می‌دهند تا فرزندان 
بیاموزنــد کــه حتــی در اوج قــدرت و موفقیــت نیــز فرامــوش نکردن مقــام والدین و 

حفظ شأن و حرمت آنان ضروری است.
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یکی از نمونه‌های بارز تکریم والدین، رفتار یوســف علیه‌الســام پس از رســیدن به 
وا 

ُ
 ادْخُل

َ
يْهِ وَقَال بَوَ

َ
يْهِ أ

َ
ى يُوسُــفَ آوَى إِل

َ
وا عَل

ُ
ا دَخَل مَّ

َ
مقام ســلطنت در مصر اســت: >فَل

ــهُ آمِنِيــنَ< )یوســف: ۹۹(. در ایــن آیــه، یوســف )ع( پــس از تحمل 
ّ
مِصْــرَ إِنْ شَــاءَ اللَ

سال‌ها ابتلا، زندان و جدایی از خانواده، والدین خود را به نزد خود فرا می‌خواند و 
جایگاهی امن و مطمئن برای آنان فراهم می‌کند. این رفتار نمونه عملی احترام و 
تکریم والدین حتی در شــرایطی اســت که فرزند به بالاترین جایگاه قدرت و منزلت 

رسیده باشد )رضایی‏اصفهانی، 1387: ج۱۰، ص۱۷۰(.
صاحــب تفســیر »الفرقــان« دربــاره ایــن صحنــه می‌نویســد: »چــه صحنــه لطیف و 
دل‌انگیزی است این دیدار نخستین پس از سال‌ها آزمون و ابتلا، پس از دلتنگی‌ها 
و غم‌های خاموش، و پس از عطش‌ها و اشــتیاق‌های شــدید، که پر از هیجان‌ها، 
شــادی‌ها و اشک‌هاســت. در داستان یوسف، گام‌های برجسته میان عمل و گفتار 
وجود دارد که همه نشانه‌های تکریم والدین است« )صادقی تهرانی، 1406: ج۱۵، 

ص۲۰۳(.
کید می‌کند که تکریم والدین شامل گرامی  شیرین ابو عبدو نیز در تحلیل این آیه تأ
داشــتن، احترام و تقدیر جایگاه و اعمال آنان اســت: »باید والدین را گرامی داشــت 
و جایــگاه والایــی بــرای آن‌ها قائل شــد. این شــامل افتخار به آنان در مناســبت‌ها 
و تمجیــد از هــر آنچــه بــرای فرزنــدان خود از نظــر مــال، مهربانی و محبــت انجام 
داده‌اند، می‌شــود. نباید فضل و احســان آنان که بر ما یا فرزندان ما روا داشــته‌اند، 

نادیده گرفته شود« )ابو عبدو، 2010: ص۷۶(.
آیات و تفســیرهای فوق نشــان می‌دهد که تکریم والدین صرفا به معنای احســان 
بــه آنــان نیســت، بلکه ایجاد امنیــت، جایــگاه والای احترام و تأمیــن آرامش روانی 
والدیــن نیــز مدنظر اســت. ایــن رفتار، معیــار بزرگی و کمال انســانی فرزند و همســو 
بــا اخلاق الهی محســوب می‌شــود. چنیــن عملی نه تنها بــر پیوندهــای خانوادگی 
می‌افزایــد، بلکــه تبلوری از احســان در بالاترین درجه آن و نمود اخلاق اســامی در 

رفتار اجتماعی و خانوادگی است.

گفتار مهرورزانه و مهربانانه با والدین  .3-2-3
احســان بــه والدیــن تنهــا محدود بــه حمایــت مالی و خدمت‌رســانی نیســت، بلکه 
گفتار نیکو و رفتار مهربانانه نیز از مصادیق مهم آن محســوب می‌شــود. قرآن کریم 
اهمیت این بعد از احســان را به ویژه در دوران پیری والدین برجســته کرده است، 
زیرا در این سنین والدین آسیب‌پذیرتر هستند و نیازمند محبت، احترام و دلگرمی 

فرزندان می‌باشند.
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ا 
َ
اهُمَا فَل

َ
وْ كِل

َ
حَدُهُمَا أ

َ
كِبَرَ أ

ْ
غَنَّ عِنْدَكَ ال

ُ
ــا يَبْل خداونــد در این زمینه می‌فرماید: >إِمَّ

يمًا< )اسراء: ۲۳(. در این آیه، مفهوم  ا كَرِ
ً
هُمَا قَوْل

َ
ا تَنْهَرْهُمَا وَقُلْ ل

َ
فٍّ وَل

ُ
هُمَا أ

َ
تَقُلْ ل

کنده از محبت و حرمت‌گذاری به شأن  احسان به والدین شامل سخن نرم، گفتار آ
 كَرِيمًا« نشــان می‌دهد که گفتار فرزند 

ً
آنان اســت. عبارتی همچــون »وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا

بایــد شــیرین، آرام و همــراه بــا احترام و مهر باشــد، به گونه‌ای که والدین احســاس 
امنیــت، محبــت و عــزت کننــد، مشــابه احساســی کــه در دوران کودکــی نســبت به 

فرزندان خود داشته‌اند )فضل‌الله، 1439: ج۱۱، ص۷۷-۷۶(.
نهــی از گفتــار ناپســند و آسیب‌رســان نیز جنبــه پیشــگیرانه دارد. خداونــد فرزندان 
را از هرگونــه بی‌مهــری لفظــی یا ســکوت طولانی کــه موجب رنجش والدین شــود، 
باز می‌دارد. این مراقبت کلامی بخشــی از وظیفه احســان اســت که شأن، کرامت و 

آرامش والدین را تضمین می‌کند )ابن بادیس، 1424: ص۷۰(.
کید می‌کند که احسان به والدین در همه دوران زندگی واجب است،  ابن بادیس تأ
اما دوران پیری اهمیت ویژه‌ای دارد، زیرا والدین در این مرحله آســیب‌پذیرترند و 
فرزنــدان موظف‌انــد از هرگونه کوتاهــی یا بی‌مهری که موجب ناراحتی آنان شــود، 

پرهیز کنند )همان، ص۶۹(.
تحلیل این آموزه نشــان می‌دهد که احســان در گفتار و رفتار با والدین، به ویژه در 
دوران پیری، بخشی از اخلاق کامل انسانی و نمود احسان بنده به دیگران است. 
رعایت این احســان، علاوه بر تقویت پیوندهای خانوادگی، موجب افزایش برکت، 

آرامش و رضایت الهی در زندگی فرزندان نیز می‌شود.

3-2-4. دعای خیر برای والدین
یکــی از ابعــاد مهم احســان بــه والدین، دعــای فرزند بــرای هدایت و آمــرزش آنان 
اســت. این بعد از احســان، به ویژه زمانی اهمیت پیدا می‌کند که والدین در مســیر 
صحیــح دینــی قــرار نگرفته باشــند یــا اعمالشــان ناقص و همــراه با نادیــده گرفتن 
واجبــات الهــی باشــد. قــرآن کریــم نمونــه‌ای از چنیــن رفتــار اخلاقــی را در زندگــی 
سْــتَغْفِرُ 

َ
يْكَ سَأ

َ
امٌ عَل

َ
 سَــل

َ
پیامبــران ارائه می‌دهــد، آنجا که خداوند می‌فرماید: >قَال

ا< )مریم: ۴۷( هُ كَانَ بِي حَفِيًّ
ّ
بِيّ إِنَ كَ رَ

َ
ل

در ایــن آیــه، ابراهیــم )ع( در مواجهــه بــا رفتــار نادرســت و تهدیدهای پــدرش، که 
حتــی امنیــت او را بــه مخاطــره می‌انداخت، با ســام، احتــرام و دعا پاســخ می‌دهد 
و از خداونــد می‌خواهــد پــدرش را بیامرزد و بــه هدایت برســاند )طباطبایی، 1352: 
ج۱۴، ص۵۹-۶۰(. این اقدام نشــان‌دهنده بردباری، خویشتن‌داری و پایبندی به 
اخلاق الهی است، به طوری که حتی در مواجهه با خشونت و جهل والدین، فرزند 
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نباید دست به پرخاشگری یا سوءرفتار بزند.
بنابرایــن دعــای فرزند بــرای والدین نه تنهــا یک عمل فردی معنوی اســت، بلکه 
بخشــی از نظــام اخلاقــی احســان بــه والدیــن و تــداوم پیونــد خانوادگی محســوب 
می‌شــود. این بعد از احســان، علاوه بر ایجاد اثر معنوی، آرامش قلبی و خشــنودی 

الهی را برای فرزند به همراه دارد.

3-2-6. اخلاص و صدق نیت در احسان به والدین
احســان بــه والدیــن محــدود به تأمیــن نیازهای مــادی یا رفــع خواســته‌های آنان 
نیســت؛ بلکــه بعــد روانــی و نیت درونــی فرزند نیز بخشــی جدایی‌ناپذیــر از مفهوم 
گر کسی به والدین خود خدمت کند، آنان را تأمین مالی یا مراقبت  احسان است. ا
کند، اما با چهره عبوس، نارضایتی آشکار یا بی‌حوصلگی عمل کند، چنین رفتاری 
ارزش احسان کامل را ندارد. احسان حقیقی نیازمند اخلاص و نیت صادقانه است 

)عامر، 1998: ص۱۷۲(.
ک واقعی عمل  کید بر احسان و حسن معاشرت با والدین، ملا قرآن کریم، پس از تأ
مْ 

ُ
مُ بِمَا فيِ نُفُوسِــك

َ
عْل

َ
مْ أ

ُ
ك بُّ را نیــت درونــی و قصد بر خیرخواهی معرفی می‌کند: >رَ

ابِينَ غَفُورًا< )اسراء: ۲۵( وَّ
َ
أ

ْ
هُ كَانَ لِل

َ
ونُوا صَالِحِينَ فَإِنّ

ُ
إِنْ تَك

ایــن آیــه نشــان می‌دهــد کــه ارزش احســان بــه والدیــن از منظــر خداوند بــا نیت و 
اخــاص ســنجیده می‌شــود، نــه تنهــا بــا ظاهــر عمــل. از ایــن‌رو، آموزه‌هــای قرآنی 
ک معرفی می‌کنند. بدون اخلاص،  احسان واقعی را ترکیبی از عمل صالح و نیت پا
حتی بهترین اعمال ظاهری به جایگاه واقعی احسان نمی‌رسد. این نگاه تربیتی، 
بازتاب فلســفه اســامی است که عمل و نیت درونی را توأمان ارزش‌گذاری می‌کند. 
بنابراین، فرزندانی که به والدین خود نیکی می‌کنند، باید علاوه بر انجام وظایف، 
ک و خالــص نگاه دارند تا عملشــان نزد خداوند احســان واقعی  نیــت خــود را نیز پا

محسوب شود.

کید بر نیازمندان 3-3. احسان به هم‌نوعان با تأ
احســان به نیازمندان در گفتمان قرآن شــامل گروه‌های مختلفی از جمله یتیمان، 
فقــرا، همســایگان و ابن‌ســبیل اســت. قــرآن کریــم، احســان عمومــی بــه یتیمــان و 
وَالِدَيْنِ إِحْسَــانًا 

ْ
برخورد شایســته با اموال آنــان را فرمان می‌دهد و می‌فرماید: >وَبِال

احِبِ  جُنُبِ وَالصَّ
ْ
جَــارِ ال

ْ
بىَ وَال قُرْ

ْ
جَارِ ذِي ال

ْ
مَسَــاكِينِ وَال

ْ
يَتَامَى وَال

ْ
بـَـى وَال قُرْ

ْ
وَبِــذِي ال

مْ< )النساء: ۳۶(
ُ

يْمَانُك
َ
تْ أ

َ
ك

َ
بِيلِ وَمَا مَل جَنْبِ وَابْنِ السَّ

ْ
بِال

کید قرار می‌دهد و رعایت  این آیه، احســان به یتیمان و ســایر نیازمندان را مورد تأ
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حسن رفتار در مواجهه با آنان را توصیه می‌کند. رشید رضا در تفسیر خود می‌نویسد: 
گر انسان به حقوق والدین عمل کند و حال خود و آنان اصلاح شود، وحدتی در  »ا
خانه‌های کوچک خانواده ایجاد می‌شود که زمینه‌ای برای توانمندسازی و کمک 

به نیازمندان فراهم می‌آورد« )رشید رضا، 1414: ج۵، ص۹۱-۹۰(.
بُوا  ا تَقْرَ

َ
قــرآن کریم همچنین دربــاره حمایت از حقوق مادی یتیم می‌فرمایــد: >وَل

عَهْــدَ كَانَ 
ْ
 ال

ّ
عَهْــدِ إِنَ

ْ
وْفُــوا بِال

َ
هُ وَأ

ّ
شُــدَ

َ
غَ أ

ُ
ــى يَبْل

حْسَــنُ حَتَّ
َ
تِــي هِــيَ أ

َّ
ا بِال

َّ
يَتِيــمِ إِل

ْ
 ال

َ
مَــال

ا< )اسراء: ۳۴(
ً
مَسْئُول

ایــن دســتور، نشــان‌دهنده اهمیــت مصــرف درســت و محافظــت از امــوال یتیم تا 
رســیدن به بلوغ اســت و رعایت حقوق او را نشــانه احترام به کرامت همه انسان‌ها 
معرفــی می‌کنــد. وفــای بــه عهــد نیــز به عنــوان پایــه‌ای اجتماعــی در اســام برای 
همکاری، تبادل فکری، سیاسی و تجاری محسوب می‌شود )مدرسی، 1419: ج۶، 

ص۲۳۰(.
عــاوه بــر یتیمان، قرآن به احســان به خویشــاوندان و همســایگان نیــز توجه دارد 
کیــد می‌کنــد که روابط اجتماعی مســتحکم باید از خانه‌های مجاور آغاز شــود  و تأ
تــا منافع به‌طور متقابل تبادل شــود و احســان بــه یکدیگر تحقق یابد. احســان به 
همسایگان شامل دو بعد است: بذل و بخشش و مواسات در حد توان و خودداری 

از اذیت و آسیب‌رسانی، چه در گفتار و چه در رفتار.
در همیــن چارچــوب، احســان به رفیــق و صاحب در کنــار )الصاحــب بالجنب( نیز 
توصیه شــده است. زمخشــری توضیح می‌دهد: »الصاحب بالجنب کسی است که 
با تو همراه است؛ چه رفیق سفر، چه همسایه نزدیک، چه شریک در علم یا حرفه، 
یــا نشســته کنــار تــو در مجلس یا مســجد. رعایت حقــوق او و فرامــوش نکردن آن، 

مصداق احسان است« )الزمخشری، 1407: ج۱، ص۵۰۹(.
کید  این آیات نشان می‌دهد که اسلام بر ایجاد ساختار اجتماعی همکار و متعهد تأ
دارد. بدین ترتیب، احســان به هم‌نوعان نه تنها شامل حمایت مادی و اجتماعی 
نیازمنــدان اســت، بلکــه رفتــار نیکــو، مــدارا، بخشــش و حســن اخــاق در تعاملات 

روزمره با آنان را نیز در بر می‌گیرد.

3-4. احسان به همسر
احسان به همسر یکی از مصادیق مهم احسان خانوادگی و اخلاقی است که قرآن 
کریم و ســنت پیامبر )ص( به آن توجه ویژه دارند. این احســان شــامل رفتار نیک، 
محبــت و همکاری در زندگی مشــترک و همچنین رعایت حقــوق قانونی و اخلاقی 

در مواجهه با اختلاف یا تمرد است.
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قرآن اســاس رابطه زناشــویی را بر مودت و رحمت نهاده و هرگونه رفتار ســتم‌گرانه 
وفِ< )النساء: ۱۹(، یعنی معاشرت با زنان خود  مَعْرُ

ْ
وهُنَّ بِال را نفی می‌کند: >وَعَاشِرُ

را به نیکویی انجام دهید؛ به گونه‌ای که با سرشــت و طبیعت آنان ســازگار باشــد، 
ع و عرف آن را ناپسند نشمارد، در امور مالی و نفقه تنگ‌نظری نکنید و با گفتار  شر
یا کردار، آزارشــان نرسانید. واژه »معاشــرت« معنای مشارکت و برابری دارد، به این 
معنــا کــه هــر یک از زوجین بایــد مایه شــادمانی و آرامش دیگری باشــند )المراغی، 

بی‌تا، ج۴، ص۲۱۳(.
خداوند دســتور داده اســت که حتی در صورت مشــاهده نشوز یا بی‌اعتنایی نسبی 
وْ إِعْرَاضًا 

َ
ةٌ خَافَــتْ مِنْ بَعْلِهَــا نُشُــوزًا أ

َ
همســر، بــا او به احســان رفتار شــود: >وَإِنِ امْرَأ

حُ خَيْرٌ< )النســاء: ۱۲۸(. رشــید رضا 
ْ
ل

ّ
حًا وَالصُ

ْ
نْ يُصْلِحَا بَيْنَهُمَا صُل

َ
يْهِمَا أ

َ
ا جُنَــاحَ عَل

َ
فَــل

گر بی‌توجهی زن ناشــی از عوامل خارجی و غیرارادی باشــد،  توضیــح می‌دهــد که ا
گر از کراهت واقعی باشــد، هر دو طرف باید با  باید با صبر و مدارا برخورد شــود، اما ا

احسان و صلح به اصلاح روابط بپردازند )رشید رضا، 1414: ج۵، ص۴۴۵(.
در شــرایطی کــه اختــاف ادامــه یابــد و معاشــرت ممکــن نباشــد، طــاق نیــز باید با 
يحٌ  وْ تَسْرِ

َ
وفٍ أ رعایت حقوق همســر و همراه با احسان انجام شود: >فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُ

بِإِحْسَــانٍ< )البقــرة: ۲۲۹(. احمــد مراغی توضیح می‌دهد کــه پس از دو طلاق، مرد 
موظــف اســت یا زندگی مشــترک را با رفتار و معاشــرت نیکو ادامه دهــد و یا جدایی 
را بــا رعایــت کامل حقوق زن و احســان انجام دهد )المراغــی، بی‌تا، ج۲، ص۱۷۰(. 
کید می‌کند: پس از ذکــر دو طلاق، مرد یا باید ازدواج  مدرســی نیــز بر همین نکته تأ
صالح و معاشــرت نیکو داشــته باشد، یا جدایی با رعایت کامل حقوق زن و احسان 

اضافی )مدرسی، 1419: ج۱، ص۳۹۸(.
بنابراین احســان به همســر شــامل رعایت حقوق قانونی، رفتــار اخلاقی، وفاداری، 
محبت و همکاری در زندگی مشترک است. این نوع احسان، نه تنها موجب ثبات 
خانــواده می‌شــود، بلکــه زمینــۀ رشــد اخلاقی طرفیــن و محیط ســالم بــرای تربیت 

فرزندان را نیز فراهم می‌کند. 

نتیجه‌گیری 
پژوهش حاضر با هدف تبیین قلمرو و حوزه‌کاربســت مفهوم »احســان« در گفتمان 
قــرآن انجــام شــد. یافته‌ها نشــان می‌دهــد که احســان در قرآن صرفا یــک فضیلت 
اخلاقی فردی نیســت، بلکه یکی از مفاهیم مهم و محوری در نظام الهی-تربیتی 
قــرآن اســت که بــا چارچوبــی یکپارچــه، رابطه میــان خدا، انســان و جامعــه را معنا 

می‌بخشد و سامان می‌دهد.
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بررســی آیــات و تفاســیر مؤیــد آن اســت کــه احســان از ســاختاری سلســله‌مراتبی و 
پیوســته برخوردار اســت. در ســاحت نخســت، احســان الهی به‌عنوان سرچشمه و 
عطیــه وجودبخش جلوه می‌کنــد و در آفرینش نیکو، اعطای مقام خلافت، کرامت 
انســانی و تســخیر نعمــات بــرای انســان متجلی می‌شــود. این جریــان فیض، خود 
گاهانه  مبنای تکلیف قرار گرفته و احسان انسان به پروردگار را در قالب عبودیتی آ
و همــراه بــا اخــاص طلب می‌کند. در نهایت، در عرصه روابط انســانی، احســان در 
رفتارهای نیکو، مسئولانه و کرامت‌محور عینیت می‌یابد. این ساحت‌ها، هرچند از 
حیــث تحلیلــی قابل تفکیک‌انــد، در متن قرآن در پیونــدی متقابل و تقویت‌کننده 

یکدیگر قرار دارند.
قــرآن بــرای نهادینه‌ســازی ایــن مفهــوم، از ســازوکار انگیزشــی همزمــان مــادی و 
معنــوی بهره می‌برد. ایــن نظام پاداش، تنها به وعده‌هــای اخروی محدود نبوده 
و برخورداری از محبت الهی، گشــایش و برکت در زندگی دنیوی، و مضاعف شــدن 

ثواب اعمال را نیز شامل می‌شود.
در ساحت عملی، گستره شمول احسان، همه ابعاد حیات انسانی را دربر می‌گیرد: از 
احســان به خویشتن به‌مثابه امانت الهی، تا احسان به والدین، همسر، نیازمندان 
غ از مرزهــای قومی و دینی. بدین‌ســان، احســان به‌عنوان  و عمــوم انســان‌ها، فــار
کم بر مناســبات فــردی، خانوادگی و اجتماعی، بنیــان الگویی چندبُعدی  اصل حا
از اخلاق قرآنی را شــکل می‌دهد که از توحید آغاز می‌شــود و در شــبکه‌ای از روابط 

عادلانه، مسئولانه و مهرورزانه تحقق می‌یابد.
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منابع و مآخذ
* قرآن کریم

ابــن بادیــس، عبــد الحمیــد بــن محمــد، )1424ق(، تفســیر ابــن بادیس في مجالــس التذکیــر من کلام .1 
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